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  چكيده

در . است مهدويت خطرناك در موضوعهاي  ، يكي از جريان»احمد الحسن بصري«جريان 
يان ديگـر  مـدع  حالي كه استناد به خواب و استخاره، وجه مشترك احمد الحسن با بعضـي از 

ز متمايديگران در رويكرد روايي، او را از  هاي جديد از روايات و مباني خاص تحليل هارائ ؛است
ك چه به صورت مجازي در پالتا ،اين جريان هاي تبليغي در چند سال اخير، فعاليت. كرده است

د اسـتناد احم ـ . اسـت  هاي مختلف و چه به صورت چهره به چهره افزايش يافتـه  و وب سايت
نطبـق  رايج در ميان گروهي از حـديث گرايـان و نيـز م    الحسن به بعضي رويكردهاي حديثي

هـاي   از ديگـر ويژگـي   ، با توجه به زمان شناسـي خـاص؛  روز ساختن خود با شرايط و حوادث
و بررسي اين جريان و نشان دادن اشكالات آن را دو چنـدان   اين نكات، ضرورت نقد. اوست

ل و يماني موعود است، خود را همانند احمد الحسن بصري كه مدعي است، مهدي او. كند مي
بر اين . داند ميمصون هي بهره مند و از هرگونه اشكال و اشتباه ، از علم الا:ديگر امامان

. عاهـاي او كـافي اسـت   ، بـراي رد تمـام اد  هاي وي ي يك اشكال در كتاباساس، اثبات حت
توان در موضوعات مختلف قرآني، حديثي، كلامي، ادبي، فقهـي   اشتباهات احمد الحسن را مي

 لي و انتقادي، به اشتباهات قرآنـي تحلي ـ  توصيفي هحاضر، به شيو همقال. و تاريخي دنبال كرد
پـردازد و در ايـن    و نقلـي مـي  هاي متعارض با دلايل عقلـي   با تاكيد بر تطبيق ،احمد الحسن

  .كند از اشتباهات وي اشاره مي نمونهبه پنج زمينه، 
  .مهدويت، مدعيان، احمد الحسن بصري، علم امام، اشتباهات قرآني، تطبيق: واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مقدمه

مـيلادي در شـهر    1970در سـال  ) مشهور به احمد الحسن بصري( »احمد بن اسماعيل«

وي مدعي است . يلاتش را در رشته مهندسي معماري ادامه دادبصره عراق متولد شد و تحص

ملاقـات و آن حضـرت، وي را بـه هـدايت      4در خواب و سپس در بيداري، با امام مهـدي 

 29مـيلادي، زمـاني كـه     1999بر اساس ادعاي او، در اواخر سال . ها مامور كرده است انسان

ه نجف، به اصلاحات علمي، عملي و به او امر كرده كه با هجرت ب 4سال داشته، امام زمان

بعد از دعوت مخفيانه و ايمان آوردن  بعضي از افراد به او، . مالي در حوزه علميه نجف بپردازد

ميلادي در نجف اشرف علني كرد؛ دعوتي كه بـا مخالفـت    2002وي دعوت خود را در سال 

و 15-14 :1396؛ همـان،  13-12ص: 1393آيتـي،  : ك.ر(شديد علمـاي حـوزه همـراه شـد     

و  6احمد الحسن، مدعي است كه بر اساس وصيت پيامبر). 18-16ص : 1393شهبازيان، 

هاي الاهي بر روي  مهدي به عنوان حجت 12، 4، بعد از امام مهدي:روايات اهل بيت

بر اين اساس، وي بر اين باور است كه او مهدي اول، يماني موعود، حجت . زمين خواهند بود

، 1ج: ب1431احمـد الحسـن،   : ك.ر(ه امام دوازدهم و از نوادگان اوست خدا بر زمين، فرستاد

  ). 48-41، ص4ج: ث1431و  34-33؛ ص24ـ 19-16ص

هاي خطرناك در موضـوع مهـدويت اسـت و     جريان احمد الحسن بصري، يكي از جريان

هاي مدعي دروغينِ مرتبط بـا آمـوزه مهـدويت     ها، اين جريان را از ساير جريان بعضي ويژگي

هاي تبليغي اين جريـان، چـه بـه صـورت      از سويي، در چند سال اخير، فعاليت. كند مايز ميمت

هاي مختلف و چه به صورت چهره به چهره افزايش يافته و از  مجازي در پالتاك و وب سايت

هاي  ها در مواجهه با فرقه كه حاكي از عدم مهارت آنطلاب معدودي از سوي ديگر، گرايش 

طرفداران اين جريان كه . ن جريان، حساسيت موضوع را افزايش داده استبه ايانحرافي است 

وب سـايت  . معروفند، در فضاي مجازي فعاليت قابل توجهي دارند »4انصار امام مهدي«به 

در مسـنجر  . زبان عربي، انگليسـي، فارسـي و فرانسـوي فعـال اسـت      4اصلي اين جريان، به 

بي، انگليسي و فارسي براي تبليغ اين جريان وجـود  هاي عر اتاق به زبان 3پالتاك نيز حداقل 

هاي بسياري را براي دعوت افراد به پذيرفتن احمد الحسن، به عنـوان   دارد كه هر روز ساعت

هـا در   هاي مختلف، از تمام قـاره  حضور افراد با مليت. كنند صرف مي 4فرستاده امام مهدي

غ احمد الحسن بصري، نگاهي بين المللـي  ها، گوياي اين است كه اين گروه، در تبلي اين اتاق
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هاي وي، مخاطبان خود را صـرفا شـيعيان    دارد؛ چنان كه انصار احمد الحسن بر اساس آموزه

، 4دانند، بلكه با معرفي احمد الحسن، به عنوان فرسـتاده ايليـا، مسـيح و امـام مهـدي      نمي

بـه مكتـب خـود دعـوت     يهوديان، مسيحيان و اهل سنت را نيز در كنار شيعيان، به پيوسـتن  

به دلايـل مختلـف، قابليـت     صد ساله مدعيان دروغين نشان داده كه بنا تجربه چند. كنند مي

گمراه شدن عوام، توسط اين افراد، بسيار پررنگ است و به باور نگارنده، جريان احمد الحسن 

؛ )مانند استناد به روايات، استناد به خواب، استناد به استخاره(ها  بصري به سبب بعضي شاخصه

مـي ايـن جريـان، كـاملا     بر اين اساس، نقد عل. تري براي جذب عوام دارد توانايي بالقوه بيش

تـرين   نشان دادن اشتباهات علمي احمد الحسـن، يكـي از كـاربردي   . رسد ضروري به نظر مي

و معصوم بودن فردي است كه مدعي حجت خدا چنين گويي  ها براي اثبات انحراف و دروغ راه

بر اين اساس، مسئله اصلي اين مقالـه، نشـان دادن بعضـي از اشـتباهات وي در     . استبودن 

  .طبيق آيات قرآن، با استفاده از شيوه توصيفي ـ تحليلي و انتقادي استت

كند؛  هايي معرفي مي احمد الحسن، براي اثبات ادعاي خود، براي شناخت حجت الاهي راه

نص مباشـر از طـرف    .دومنص مباشر از طرف خدا به صورت مكاشفه يا رويا؛  .يكم: از جمله

 .چهـارم هنگـام وفـات؛    6شر، مانند وصيت پيـامبر نص غير مبا .سومخليفه و حجت قبلي؛ 

  . برافراشتن پرچم الحاكميه الله .پنجمعلم و حكمت و 

  .تواند حجت الاهي بودن خود را اثبات كند ها، مي احمد الحسن مدعي است با هر يك از اين راه

مندي از علم الاهي است و خود را از هرگونه اشكال  بر اساس راه چهارم، وي مدعي بهره

 48ص: ت1431؛ 48-41، ص4ج: ث1431احمـد الحسـن،   : ك.ر(دانـد   و اشتباه مصون مـي 

هـاي وي بـراي رد    با توجه به اين ادعا، اثبات حتي يك اشكال در كتاب). 10ص :الف1431و

توان در موضوعات مختلف قرآني،  اشتباهات احمد الحسن را مي. تمام ادعاهاي او كافي است

در اين مقاله، به بعضـي از اشـتباهات   . بندي كرد تاريخي دسته حديثي، كلامي، ادبي، فقهي و

  .پردازيم ميقرآن احمد الحسن در تطبيق آيات 

  بحث پيشينه

هاي عربي و فارسي كـه   اشتباهات احمد الحسن بصري در زمينه قرآن، در بعضي از كتاب

وي، هـاي منسـوب بـه     با توجـه بـه سـخنراني   . در نقد وي نگاشته گرديده مطرح شده است

آل محسـن،  : (اشتباهات وي در قرائت قرآن، به تفصيل در دو كتابِ ذيل، بحـث شـده اسـت   
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اشتباهات احمد الحسن در تفسـير  ). 60-58ص : 1432و طالب الحق،  183-180ص: 1434

: 1396(هـا عنـوان شـده اسـت؛ از جملـه آيتـي        آيات قرآن نيز في الجمله در بعضي از كتاب

). 60-25ص: 1432و الحسـيني البصـري،    196-188ص: 1434؛ آل محسن، 134-113ص

بر اين . وجه تمايز اين مقاله بررسي اشتباهات احمد الحسن بصري در تطبيق آيات قرآن است

منتشر نگرديده يا مطرح قبلي شود در آثار  ها اشاره مي اساس، مواردي كه در اين مقاله، به آن

  .ها پرداخته نشده است نشده و يا به تفصيل به آن

  اشتباهات احمد الحسن بصري در تفسير، تاويل و تطبيق آيات قرآن

وي در . اين بخش، مهم ترين بخش در زمينه اشتباهات قرآني احمـد الحسـن بصـري اسـت    

 4هـا، كتـاب    تـرين آن  هاي مختلف، به تفسير و تاويل و تطبيقِ آيات قرآن پرداخته كه مهـم  كتاب

  :مدعي است كل قرآن، براي غير معصوم، متشابه استوي از يك سو، . جلدي المتشابهات است
غير المعصوم لا يميز المحكم من  لقرآن بالنسبه لغير المعصومين كله متشابه لأنفا

   ؛المتشابه فيه
توانـد   نمـي  زيرا غير معصـوم  ؛ن متشابه استاپس تمام آيات قرآن، براي غير معصوم

 ). 42، ص1ج: ت1431حسن، احمد ال( آيات محكم را از آيات متشابه تمييز دهد

؛ آگاهي دارند و داند كه به تاويل متشابهات علم  از سوي ديگر، خود را در زمره كساني مي

  :نويسد مي المتشابهاتچنان كه ناظم العقيلي در مقدمه جلد اول 
 آن و معرفـت محكـم از متشـابه، مخـتص    شود كه تاويـل قـر   مي و از اين جا معلوم

داند و ممكن نيسـت   نمي 6پيامبر ز اوصياي به حقاست و آن را كسي جمعصوم 

شود كه تاويل قرآن  مي همچنين از روايت قبلي معلوم. كه از غير آنان، فهمانده شود

 هدانـد يـا كسـي كـه بـا او رابط ـ      مي 4را فقط امام مهدي 4در عصر غيبت امام

حضـرت  فهمـيم كـه    مي از اين جا. مستقيم دارد و علم لازم را از ايشان گرفته باشد

از طريـق معرفـت محكمـات قـرآن از      ،يا كسي كه با او در ارتباط اسـت  4مهدي

 شـناخته  علمـاي حاضـر   همتشابهات آن و همچنين معرفت احكام قرآن از بـين هم ـ 

همان طوري كه پدران او، امامت خود را از طريق همين علم خاص، اثبـات   ؛شود مي

، واجب است بـا  كنند مي ديني تادعاي مرجعي پس بر زمامداران و كساني كه. كردند

س، مناقشه كنند و اگر از مناقشـه عاجزنـد يـا    ه اين علم مقدد احمد الحسن دربارسي
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شـود و   مـي  سيد احمد الحسن ثابت حق در اين حال، ؛اين كه جوابي براي آن ندارند

 ،است چرا كه ايـن علـم وجـود نـدارد     7حضرت امام فرستادهاين كه او جانشين و 

همان طوري كه از روايات متـواتر معلـوم گشـت     ؛6ي پيامبر اكرممگر نزد اوصيا

  .)20، ص1ج: چ1431احمد الحسن، (

قرآن كريم در آيه هفتم سوره آل عمران، آيات قرآن را به دو دسته محكمات و متشابهات 

  :كند تقسيم مي
Gوأَنْـزَلَ  الَّذي ه  ـكَليع  تـابالْك  نْـهم  آيـات  كَمـاتحـنَّ  مه تـابِ  أُمالْك أخَُـرُ  و 

تَشابِهاتفي الَّذينَاما فَ م  غٌ قلُُوبِهِميونَ زتَّبِعَما في هتَشاب ْنهم  غـاءتـ اب   ابتغـاء  و ةالفْتنَْ
هتَأوْيل ما و لَمعي َإلاَِّ تَأوْيله اللَّه خُونَ وي الرَّاسلْمِ فقُولُونَ الْعنَّا يآم ِنْ كُلٌّ بهم  نْـدع 

  ؛ F الْألَبْاب أوُلُوا إلاَِّ يذَّكَّرُ ما و ربنا
 اسـت  محكـم  آيـات  آن، آيات از بعضى .كرد نازل تو بر را كتاب كه است كسى او و

 انحـراف  هايشان دل در كه كسانى اما ؛متشابهند آيات ديگر بعضى و كتابند، اصل كه

 همين به و كنند پا به فتنه وسيله اين به تا كنند مى پيروى را متشابه آيات تنها ،است

 ،داننـد  نمى را آن تاويل كه حالى در كنند، مى تاويل خود دلخواه به را آيات آن منظور

 ناحيه از اش همه كه داريم ايمان قرآن همه به گويند مى ؛علم در ناراسخ و خدا مگر

  .گيرند نمى پند آيات آن از خردمندان جز به و است ما پروردگار

هاي تفسيري مطرح شده است؛ از جملـه   هاي بسياري در كتاب درباره اين آيه، بحث

مقصود از آيات محكم، آيات متشابه و راسخون در علم و نيز اين كه آيا تاويل متشابهات 

صرف نظـر از ايـن   . مندند نيز از آن بهره »الراسخون في العلم«داند يا  را فقط خداوند مي

ها آيـات   هايي كه در آن ار جلدي المتشابهات و نيز ساير كتابها، مطالعه كتاب چه بحث

هـا،   دهد كه رويكـرد غالـب در آن   نشان مي   اند؛ قرآن، تفسير، تاويل يا تطبيق داده شده

عدم استناد به دليل عقلي و نقلي است و بهترين تعبير براي آن چه احمد الحسـن بيـان   

او در ظاهر، بسياري از آيات قرآن را . استكرده، تفسير به رأي و تاويل و تطبيق به رأي 

كنـد؛ امـا هـيچ     تفسير يا بر معاني باطني، تاويل يا بر مصاديق غيـر ظـاهر، تطبيـق مـي    

شود و روشن نيست كه چرا خواننده بايد اين معاني غير  مستندي براي اين موارد ارائه نمي

احمد الحسن، در مورد خود  ويژه در زمينه تاويلاتي كه ظاهر را از احمد الحسن بپذيرد؛ به

  .كند و جريان خود، مصادره به مطلوب مي
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بـا ايـن حـال،      هاي بدون مستند، بسـيار اسـت؛   ها و تطبيق مسلما شمار اين گونه تاويل

ممكن است پيروان احمد الحسن بصري مدعي شوند كه وي، با توجه به اين كه از علم لدني 

رد و بر پايه همين علم الاهي، هرگونه تفسير، تاويل و مند است، به دليل و مستند نياز ندا بهره

آن چه مطمح نظـر ايـن مقالـه اسـت،     . تطبيق كه از سوي وي صورت بگيرد، پذيرفتني است

هاي احمد  به بيان ديگر، صرف نظر از درستي يا نادرستي مباني و روش. دقيقا رد اين ادعاست

گـذاريم كـه وي بـه     فرض را بر آن ميالحسن بصري در تفسير، تاويل و تطبيق آيات قرآن؛ 

مندي از علم لدني، اين حق را دارد كه در تفسـير، تاويـل و تطبيـق آيـات      عنوان مدعي بهره

ها و مصاديقي را بيان كند كه به هيچ دليل قرآني و روايي مستند نيست؛ اما  قرآن كريم، تبيين

در تضـاد  ) آيـات و روايـات  (لي نكته مهم آن است كه اين اظهارات، نبايد با دلايل عقلي و نق

بر اين اساس، آن چه اين مقاله به دنبال اثبات آن است، اين واقعيت است كـه صـرف   . باشد

هاي بدون مستند احمد الحسن، مواردي وجود دارند كه با  ها و تطبيق نظر از تفسيرها و تاويل

شـود، صـرفا    مطرح ميبر اين اساس، آن چه در اين مقاله . اند دلايل عقلي و نقلي در تعارض

  :ها با دلايل عقلي و نقلي آشكار است هايي است كه مخالفت آن پنج مورد از تطبيق

را در آيـه   »خيـر أمُـه  «، احمد الحسن، مراد از الفاتحه ةر سوريمن تفس شئدر كتاب  .يكم

Gُرَ كُنْتمخَي ةٍأُم تِاسِ  أخُْرج ونَ  و بـِالمْعروُف  تـَأْمروُنَ  للنَّـ نِ  تَنهْـ ه  تُؤْمنـُونَ  و المْنْكـَرِ  عـ  Fبِاللَّـ

كند كه اين آيه كساني را  داند و صراحتاً اعلام مي مي 4را انصار امام مهدي )110:عمران آل(

  :شود اند، شامل نمي كه قبل از زمان انصار بوده
التـي تقـيم حكـم االله    و عظم شأنها حيث انهـا   6دمحم مةأو هذا يبين لنا شرف 

فـي   4و لا نظير و تنصر خليفه االله المهـدي  ةسابقعلي أرضه في حدث ليست له 

أنصار و أصـحاب   ةالأمو تلك . الحساب في هذه الأرضالجزاء و  ةجوليوم الدين أو 

ه أخرجت للنـاس يـأمرون بـالمعروف و ينهـون عـن      ، هم خير أم4الإمام المهدي

عليهم بهـذا الوصـف،    6دن إطلاق إسم أمُه محماما من سبقهم فلا يمك. المنكر

و   7كيف و قد قتلـوا خلفـاء االله علـي   . يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر: أي

؛ و ايـن قضـيه، شـرف و    :ولده، سواء من نصر الطواغيت أم من خذل المعصومين

ي است كه حكـم  امت چون اين ؛كند مي را به ما تبيين 6دعظمت شان امت محم

 ،كنـد و جانشـين خـدا    مي سابقه اقامه بي نظير و ه بيدر زمين در يك حادثند را خداو

يا در ميدان پـاداش و حسـاب    ،نمايد مي ياري »يوم الدين«را در  4حضرت مهدي
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 ، بهترين4، انصار و اصحاب حضرت مهديامت كند و اين مي در زمين او را ياري

امـا   ؛كنـد  مي ف و نهي از منكري است كه براي مردم ظاهر شده كه امر به معروامت

امر كننـده  (با اين وصف  6امت محمد اطلاق اسم ،بودندها  آن كساني كه قبل از

چگونـه اسـت در حـالي كـه     . جايز نيسـت ها  آن بر) به معروف و نهي كننده از منكر

چـه كسـاني كـه طـاغوت را      !را به قتل رسـاندند؟ ) :علي و فرزندانش(خلفاء االله 

اني كه معصوم را خـوار كـرده و يـاري نكـرده؛ هـر دو يكسـان       ياري كرده وچه كس

  .)44-43ص: ح1431احمد الحسن، (هستند 

كند كه تا پيش از عصر وي و پيروانش، اين آيه  احمد الحسن در توضيح اين آيه، ادعا مي

هـا را   انـد كـه بتـوان آن    مصداقي نداشته و از عصر نزول اين آيه تا كنون، هيچ گروهي نبوده

اشكال مهم آن اسـت  . ناميد »آمران به معروف و ناهيان از منكر«با وصف  »6محمدامت «

نازل شده و مسـلمانان همـان    6اي كه در عصر پيامبر توان ادعا كرد كه آيه كه چگونه مي

ها مصداقي نداشته باشد و مخاطبانش صرفا كساني باشـند كـه    زمان را خطاب قرار داده، قرن

انـد و   هـا اهـل بيـت را كشـته     اين اشكال احمد الحسـن كـه آن  ! شوند؟ ها بعد متولد مي قرن

موجـه نيسـت؛   را ندارنـد؛   »محمد أمة«، بلكه حتي عنوان »أمةخير «شايستگي نه تنها عنوان 

اند كه بعد از وفـات ايشـان، از پيـروان     ، كساني بوده6چراكه اولا، در ميان اصحاب پيامبر

اند كه در زمان حيـات   كساني بوده 6اند؛ ثانيا در ميان اصحاب پيامبر بوده 7حضرت علي

بـه   اند و عصر بعد از وفات حضرت را درك نكردند تا بتوان پيامبر، شهيد شده و يا از دنيا رفته

ها اتهام تنها گذاشتن معصوم وارد كرد؛ ضمن اين كه در عصر هر يـك از ائمـه، اصـحاب     آن

 6بنابراين، در عصر هر يك از معصومان، از پيـامبر . اند ها بوده صالح متعددي از پيروان آن

ها وارد نيسـت و در نتيجـه،    اند كه اشكال احمد الحسن بر آن ، افرادي بوده4تا امام مهدي

بر اين اساس، ايـن ادعـا كـه    . قرار گيرد »أمة خير«تواند يكي از مصاديق  ها مي ز آنهر يك ا

هستند، با صراحت  4ها مصداقي نداشته و يگانه مصداق آن، ياوران امام مهدي اين آيه قرن

  .هاي تاريخي مغاير است آيه و واقعيت

ن چه وي درباره آ. احمد الحسن در چند مورد، به تفسير حروف مقطعه پرداخته است .دوم

  :نويسد مبناست كه يكي از منتقدان وي مي اين حروف ارائه كرده، چنان بي
 ـفي سوره البقـره  ) ألم(ثم يجيب أحمد الحسن عن معني  تضـحك الثكلـي و    ةبأجوب

سـوره   در »ألـم «معناي درباره سپس احمد الحسن في يوم مصيبته؛  ةبيالمصصاحب 
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فرزنـد مـرده و فـرد مصـيبت زده را در روز      دهـد كـه زن   مـي  ارائههايي  بقره، پاسخ

  .)34ص: 1432الحسيني البصري، ( خنداند مي مصيبتش

در پاسخ به اين سوال كه مراد از حروف مقطعه در  جلد اول المتشابهات،احمد الحسن در 

  :نويسد ها چيست مي ابتداي سوره
 يابتـدا  در مقطعـه  حروف. است فاطمه »أ« و يعل »ل« محمد، »م«: »الم« بقره سوره در

. هسـتند  حـرف  28 كـه  يعرب زبان حروف تعداد نصف يعني ؛هستند حرف 14ها  سوره

 يحروف ـ يعني ؛دارند قرار يظلمان حروفها  آن مقابل در كه هستند ينوران حروفها  نيا

 ـا .باشـند  يظلمـان  كـاملاً  كه نيا نه ،است ها نيا از تر كم نورشان كه  ماننـد  ،حـروف  ني

 يزمان يعني ؛دارند قرار ماه اواسط در كه هستند) ماه يها گاه منزل( قمر گانه 14 منازل

 مـاه  كـه  اسـت  يزمـان  مثـل  »م« حرف و شوند، مي شروع گذرد مي ماه از روز هفت كه

 و آن از بعـد  شـب  مـاه  مثـل  »أ« و آن از قبل شب ماه مثل »ل« حرف و شود مي كامل

 ـ و است كامل و تمام ماه محمد حضرت. هستند اشراق يها شب خودها  نيا  و 7يعل

 »ل« و است، بسمله در االله مقابل در »م« و.. .هستند كامل به هيشب ماه مانند 3فاطمه

 خـود  ،سـوره  هـر  در بسـمله  كـه  طور همان و ميالرح مقابل در »أ« و الرحمن مقابل در

 از يينمـا  خـود  حروف نيا لذا. است نيمع جهت كي از فاتحه سوره بسمله يبرا يينما

 هـر  در و هسـتند  :ائمـه  و 3فاطمه حضرت و 7يعل حضرت و محمد حضرت

 خداونـد  بـه  نسبت معصوم معرفت آنچه هر و هاست آن از يينما ن،يمع يجهت از ،ييجا

 نقـش  كـه  او حـرف  تكـرار  و ابدي مي شيافزا قرآن در ظهوراتش و جهات ،شود تر شيب

 »أ« و بـار  13 »ل« و بـار  17 »م« جـا  نيا در و ابدي مي يفزون قرآن در ،كند مي داا را يو

 اعظـم  اسمها  آن از و هستند قرآن هديبرگز خود حروف نيا همانا و شدند تكرار بار 13

 فيتـأل هـا   آن از را اعظم اسم كه است 7امام و خداوند نيب سر نيا و ديآ مي وجوده ب

 كـردم  مـي  صحبت داشتم مورد نيا در كردن صحبت هاجاز ن،يازا تر شيب اگر و كند مي

  ).52، ص1ج: چ1431احمد الحسن، (

درباره تفسير آيات ابتدايي سـوره بقـره نيـز     المتشابهاتدر جلد دوم  45در پاسخ به سوال 

  :نويسد چنين مي
   ؛هسـتم  »الـم « قسم :من هستم، ميحوام »ح«: من»«: نديفرما مي 7نيالمؤمن ريام: الم

 ؛)البيان هخطب: 150ص ،هوالرجع هالشيع( »هستم قلم و ن من هستم، 6ترجمان من
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 ـا در و باشـند،  مـي  :تي ـب اهل ياسما حروف نيا و  »ل« و 6محمـد  »م« جـا  ني

 كـه  دانسـت  دي ـخواه ،ديبشـمار  را حروف نيا اگر و است 3فاطمه »الف« و 7يعل

 تكـرار  بـار  هفـده  »م« حـرف . هستند حرف چهارده ،:تيب اهل تعداد هها ب تعداد آن

 نيا از قرآن و است شده تكرار بار زدهيس نيز »الف« حرف و بار زدهيس »ل« حرف و شده

 ـا از و هستند قرآن خود :ها آن ،واقع در و است شده فيحروف تأل  اسـم  حـروف  ني

 زي ـن و )اسـت  دهيرس ـ مـا  بـه  :تي ـب اهل از كه ياتيروا طبق( شود مي فيتأل اعظم

 يتجل ـهـا   آن يعن ـي است آمده تيروا در كه گونه همان ؛هستند اعظم اسم :ها آن

 اسـت  بهتـر  اـ ي اعظم اسم از يزيچ بتوان آن واسطه به كه يزيچ و هستند اعظم اسم

 اخـتلاط  از نوشـتن  كـه  گونه همان ؛شناخت) ممكنات( عالم در راـ  اعظم اسم مييبگو

 اي ـ مخلوق وجود ؛شود مي فيتأل يظلمان گريد حرف چهارده با ينوران حرف چهارده نيا

 يتجل ـ گفـت  توان مي اي ؛شود مي فيتأل ظلمات با :ها آن نور اختلاط از زين) ممكن(

 ـ :ها آن كه نيا كما ؛ظلمات درها  آن انوار  و هسـتند  ظلمـات  در خداونـد  نـور  يتجل

 و السـماوات  نُـور  اللَّـهG  :دي ـفرما مي خداوند است، الوجود قابل عدم ظلمات از منظور
 ـ ةزجاج في المْصباح مصباح فيها ةكمَشكْاَ نوُرهِ مثلَُ الأْرَضِ اجـا  ةالزُّجكأَنََّه  كَـبَكو 

يرد َوقدنْ يرَ مَكَ ةشجاربتوُنَ ةٍميلا ةز يْةشرَق لا و ِةٍغرَبْي كاَدا يُتهيز يءضي و َلو  لَـم 
هسسَتم ناَر لىَ نوُرنوُرٍ عF داسـتان  .اسـت  نيزم ـ و هـا  آسـمان  بخـش  وجود نور خدا؛ 

 اي كـه  شهيش انيم در چراغ آن و باشد روشن يچراغ آن در كه ماند يمشكات به نورش

 كـه  آن بـا  تـون يز مبـارك  درخـت  از روشـن  و درخشان ستااي  ستاره ييگو آن تلألؤ

 آن ]روغـن [ تيز آتش و است فروزان بدان جهان غرب و شرق ،ستين يغرب و يشرق

 نـور  يرو بـه  قـت يحق نـور  آن پرتو كه بخشد يروشن را يجهان خود به خود برافروزد را

 تيهـدا  شيخـو  يوح اشراقات و خود نور به ،خواهد را كه هر خدا و گرفته قرار معرفت

 و ابنـد ي تيهـدا  معـرفتش  راه به كه زند مي هوشمند مردم يبرا خدا را ها مثل نيا .كند

 خداونـد  نـور  مثـال  :هـا  آن). 35 :نـور ( داناست عالم شهود و بيغ امور همه به خدا

  ).25- 24، ص2ج: تا ب احمد الحسن؛ بي( هستند

حرف هستند كه عبارتنـد   14اند مجموعا  سوره قرآن آمده 29حروف مقطعه كه در ابتداي 

احمد الحسن به درسـتي بيـان كـرده كـه     . ي ،ه ،ن ،م ،ل ،ك ،ق ،ع ،ط ،ص ،س ،ر ،ح از أ،

انـد و از ايـن جهـت،     بار در حروف مقطعه تكرار شده 13 »ل«و  »أ«بار و حرف  17 »م«حرف 
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 و ،»ه«، »ي«، »ع« ،بيش از يك بـار نيامـده   »ن« »و« »ك«بر اين اساس، . پرتكرارترين حروفند

 »ل«و  »أ« ،هفت بار »ح« ،شش بار »ر« ،پنج بار »س« ،بار چهار »ط« ،سه بار »ص« ،دو بار »ق«

   .اند شدهار تكرار هفده ب »م« و سيزده بار

از سوي . هاي متفاوتي وجود دارد درباره جايگاه علم حروف و اعداد در تفسير قرآن، ديدگاه

دسـت   هاي مختلف محاسباتي، ممكن است نتايج متفاوت و احيانا متناقضي بـه  ديگر، با شيوه

با اين حال، باز هم صرف نظر از اين نكته، پيش فرض را همان روش محاسـباتي احمـد   . آيد

دهيم و اشـكالات ناشـي از ايـن     ها قرار مي ن بر اساس حروف مقطعه و ميزان تكرار آنالحس

  :كنيم تفسير عجيب از حروف مقطعه را بيان مي

حرفند و نصف حروف زبان عربي؛ اما اين  14گويد كه حروف مقطعه  وي به درستي مي. 1

گر، قليل النورنـد بسـيار   حرف ديگر، ظلماني و به تعبير دي 14حرف، نوراني و  14ادعا كه اين 

، »ز«، »ذ«، »د«، »خ«، »ج«، »ث«، »ت«، »ب«حـرف ظلمـاني عبارتنـد از     14اين . عجيب است

 28حال سوال اين است كه مگر كل قرآن، از تمام اين . »و«و  »ف«، »غ«، »ظ«، »ض«، »ش«

از توان ادعا كرد كه بخش قابل تـوجهي از قـرآن،    حرف استفاده نشده است؟ پس چگونه مي

 14ها اين  هايي كه در آن حروف ظلماني تشكيل شده است؟ آيا ارزش كلمات و آيات و سوره

 14هـا از ايـن    هايي كـه در آن  تر به كار رفته است، از كلمات و آيات و سوره حرف نوراني كم

تـوان بـر اسـاس تكـرار حـروف،       تـر اسـت؟ مگـر مـي     حرف نوراني بيشتر استفاده شـده كـم  

 كلمات را نوراني و ظلماني خواند؟گذاري كرد و  ارزش

به محمـد اشـاره    »م«به علي و  »ل«به فاطمه،  »أ«معتقد است كه  »ألم«وي در تفسير . 2

نخستين اشكال آن است كه دليل اين مدعا چيست؟ اگر ملاك، اولين حرف اين اسامي . دارد

است اين ملاك صرفا در محمد وجود دارد و در فاطمه و علي، حروف مربوط، نخستين حرف 

شروع شده كه اساسـا جـزء حـروف     »ف«بر اين اساس، بايد گفت كه فاطمه با حرف . نيستند

شروع شده كه تنها دو بـار در حـروف مقطعـه     »ع«نوراني نيست و علي نيز با حرف مقطعه و 

استفاده شـود، در مـورد نـام     :اگر همين ملاك در مورد اسامي ساير اهل بيت. آمده است

 !نيز در زمره حروف ظلماني است »ج«بايد گفت حرف  »جعفر«امام ششم يعني 

خستين حرف نباشد؛ بلكه حرفي باشـد  اشكال فاحش ديگر اين كه بر فرض، ملاك، ن. 3

، يعني همزه بـا  »أ«كه احمد الحسن دلخواهانه انتخاب كرده است آن گاه، به چه سبب حرف 
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حرف الف ممدوده در كلمه فاطمه يكي انگاشته شده  است؟ كاملا روشن است كـه در زبـان   

براي مثـال،  . استمتفاوت  »فاطمه«در  »الف«آمده با حرف  »ا«كه در ابتداي  »أ«عربي، حرف 

گاه در  اما الف ممدوده هيچ) أذهب، سأل، قرأ(گيرد  همزه در ابتدا، وسط و آخر كلمات قرار مي

شـود، در   گيرد و آنچه به شكل الف در ابتداي بعضي كلمات ديده مـي  ابتداي كلمات قرار نمي

صب، رفع و ن(تفاوت ديگر آن است كه همزه، تمام حركات . واقع، همزه است، نه الف ممدوده

 .پذيرد و هميشه ساكن است پذيرد؛ اما الف ممدوده حركت نمي ونيز سكون را مي) جر

ادعاي عجيب ديگر اين است كه ميزان معرفت هر يك از معصـومان بـه ميـزان تكـرار     . 4

كلما زاد المعصوم معرفـة بـاالله ازدادت جهاتـه و ظهوراتـه فـي      «: حرفشان در قرآن بستگي دارد
؛ اگر مراد احمد الحسن، ميـزان تكـرار حـرف در حـروف     »كرار الحرف الذي يمثلهالقرآن و زاد ت

مبنا بودن اين ادعا، نتيجه اين خواهد بـود كـه از آن جـا كـه نـام       مقطعه باشد، صرف نظر از بي

است و اين حرف، پرتكرارترين حـرف در حـروف مقطعـه     »م«حرفي كه ممثل نام محمد است، 

حال نكته اين است كه نام امام پـنجم و نهـم و   . بالاتر است  6است؛ جايگاه حضرت محمد

 6دوازدهم نيز محمد است و با همين منطق بايد گفت كه معرفت اين سه امام همانند پيامبر

بالاتر است؛ ضمن اين كه اگر در مورد نام امام هفـتم    3و حضرت زهرا 7و از حضرت علي

 7شروع شده و لذا معرفت امام كاظم »م«يز با ملاك اولين حرف نام ايشان باشد، نام موسي ن

باز هم با اين منطق بايد گفت كه نام امام چهارم و هشتم و دهم . نيز بايد به همين صورت باشد

و حضـرت   7شروع شده و لذا معرفت اين سه امام، همانند معرفـت حضـرت علـي    »ع«نيز با 

بار آمـده   7، »ح«شد، حرف ، ملاك اولين حرف با8اگر در نام حسن و حسين. است 3زهرا

شود كه با همين منطق، معرفت امام دوم، سوم و يـازدهم، از سـاير امامـان     نتيجه آن مي. است

تر است، به جز امام ششم كه نخستين حرف از نـام آن حضـرت، اساسـا در حـروف نـوراني       كم

و  »ع«صرفا  ، در حروف ظلماني است و»ج«علاوه بر  »ف«البته در مورد نام جعفر، حرف ! نيست

و  7اگر ملاك حرف عين باشد، معرفت امام ششم ماننـد معرفـت حضـرت علـي    . ماند مي »ر«

بار تكـرار شـده و    6باشد، اين حرف صرفا  »ر«شود؛ ولي اگر ملاك، حرف  مي 3حضرت زهرا

. و اين داستان مضحك ادامه دارد! تر است اين بار بايد گفت معرفت امام ششم،  از ساير ائمه كم

تـر و   اگر مراد احمد الحسن، تكرار اين حروف در كل قرآن باشد، داستان بـه مراتـب پيچيـده    اما

بعـد از  . »م«اسـت، نـه    »ا«براي مثال، پرتكرارترين حرف در قـرآن،  . شود اشكالات، متعددتر مي
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بر اين اسـاس، بـا توجـه بـه     . است »م«و سپس  »ن«، سپس »ل«، پرتكرارترين حرف، »ا«حرف 

تـر و معرفـت    بيش 7، از معرفت حضرت علي3منطق احمد الحسن، معرفت حضرت فاطمه

است؛ ضمن ايـن كـه معرفـت كسـي كـه حـرف        6بيش از معرفت پيامبر 7حضرت علي

 !تر است بيش 6است نيز از پيامبر »ن«ممثلش 

، علـي در مقابـل   »االله«ابـل  ساير ادعاهاي احمد الحسن، مانند ايـن كـه محمـد در مق   . 5

در بسمله است؛ يا اين كه حروف مقطعه به تعداد منازل  »الرحيم«و فاطمه در مقابل  »الرحمن«

احمـد  «منطق است و بار ديگر بايد تكـرار كـرد كـه     مبنا و بي نيز كاملا بي... گانه است و  14

كه زن فرزند مـرده و فـرد    دهد هايي ارائه مي در سوره بقره، پاسخ »ألم«الحسن درباره معناي 

 .»!خنداند مصيبت زده را در روز مصيبتش مي

هـاي   سوره بقره در مباحث مربوط به امامت چه در روايـات چـه در كتـاب    124آيه  .سوم

 للنَّاسِ جاعلُك إِنِّي قالَ فأََتمَهنَّ بِكَلمات ربه إِبراهيم  ابتَلى إذِ وG: كلامي، بسيار پركاربرد است
المينَ  عهدي ينالُ لا قالَ  ذُريتي منْ و قالَ إِماماً ؛ در روايـات و منـابع كلامـي، مصـاديق     Fالظَّـ

 معـاني الأخبـار  در اين جا به كلام شـيخ صـدوق در   . عنوان شده است »ظلم«مختلفي براي 

  :كنيم بسنده مي
 قـد  لمـن  تصلح لا هالإمام أن بذلك يعني Fالظَّالمينَ عهدي ينالُ لاG عزوجل قوله
 وضـع  الظلـم  و ذلـك  بعد أسلم إن و عين هطرف باالله أشرك أو صنما أو وثنا عبد

 لَظلُْـم  الشِّرْك إِنGَّ جل و عز االله قال الشرك الظلم أعظم و موضعه غير في ء الشي
يمظعF أو كـان  صغيرا شيئا المحارم من ارتكب قد من هللإمام يصلح لا كذلك و 
 لا فـإذا  حـد  جنبـه  فـي  مـن  الحد يقيم لا كذلك و ذلك بعد منه تاب إن و كبيرا
  .)131ص: 1361صدوق، ( معصوما إلا الإمام يكون

توانـد   بنابراين، آنچه مسلّم است اين كه ظلم در اين آيه، به نوعي گناه اشاره دارد كه مـي 

خـاص بـودن خـود را در    با اين حال، احمد الحسن، كـه گويـا   . مصاديق متعددي داشته باشد

  :كند بيند تفسير كاملا متفاوتي ارائه مي مخالفت با ظواهر آيات و صريح روايات مي
لـم  و ظ :أي الظـالمين مـن الأنبيـاء    Fلا ينالُ عهدي الظّالمينGَ: فقال تعالي...  

أي  »بينحسنات الأبرار سيئات المقر«الأنبياء ليس كظلم غيرهم و إنما هو من نوع 
مـنهم   بسبب التمايز بالمعرفـه بيـنهم فكـل   بالعمل ليس علي الوجه الأمثل  إتيانهم

: ث1431احمـد الحسـن،   ... (يعبده سبحانه بحسب معرفته و لذا تتفاوت عبـادتهم  
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  .)24، ص4ج
بر اين اساس، مراد خداوند اين است كه بعضي از انبيا در مقايسه با انبيـاي برتـر از خـود،    

  ! نخواهند رسيد »امامت«ه درجه ظالم هستند و به همين سبب، ب

اسـت؛   :اشكال مهم در اين تفسير، مخالفت آن با تفسـير ايـن آيـه در روايـات ائمـه     

  :اند؛ از جمله رواياتي كه صراحتا مراد از ظلم را بت پرستي و شرك دانسته

: خداونـد فرمـود  «؛ إمِامـاً  يكُـونُ  لاَ وثنَاً أوَ صنمَاً عبد منْ Fالظَّالمينَ عهدي ينالُ لاG: اللَّه فقَاَلَـ 

 ».تواند امام باشـد  پس هر كس بت يا صنمي پرستيده باشد نمي. رسد عهد من به ظالمين نمي

؛ صـدوق،  373ص: 1404؛ صـفار،  22ص: 1413ك مفيد، .؛ نيز ر174، ص1ج: 1365كليني، (

  ).55، ص11ج: 1404؛ مجلسي، 310، ص1ج: 1403

 الْكَـافرَ  أَنَّ فـي  القُْرآْنِ منَ الĤْيات مفَضَّلُ يا فَأيَنَ ... 7الصادقُ قَالَ ... عمرَ بنِ الْمفَضَّلِ عنِ«ـ 
مقَالَ ظَال ما نَعي لَايوم ُلهالىَ قَوتَع روُنَ والْكاف مونَ همالظَّال روُنَ والْكَاف مقُونَ هالفْاس نْ وكفََـرَ  م و 
 مفضـل بـن عمـر نقـل    ؛ مفَضَّلُ يا أحَسنْت 7الصادقُ قَالَ إِماماً للنَّاسِ اللَّه يجعلهُ لَا ظلََم و فَسقَ

كند كه كافر، ظالم  مي كدام آيات قرآن بيان! اي مفضل: ... فرمود 7امام صادق...   :كند مي

هـر كـس   . اين آيه كه كافران ظالم هستند و كافران فاسق هسـتند  !مولاي من: گفتم. است

آفـرين  : فرمود 7امام صادق. دهد نمي مردم قرار ق و ظالم باشد خداوند او را امامكافر و فاس

 ).24، ص53ج: 1404مجلسي، ( »!لبر تو اي مفض

 الظَّـالمينَ  عهـدي  ينـالُ  لا... علي لهَ فقََالَ ... ْ  قَال و 7الْمؤْمنينَ أَميرِ إلِىَ هالزَّنَادقَ بعض جاء ـ
 اللَّـه  عهد أَنَّ ع إِبرَاهيم علم فلََما عظيم لَظلُْم الشِّرْك إِنَّ بقَِوله ظلُْماً الشِّرْك سمى لأَنَّه الْمشْرِكينَ أيَِ

كارَتب هماس امبِالْإِمنَالُ لَا هي بعنَامِ ةَدقَالَ الْأَص ي ونُنباج و ينأَنْ ب دبنَع نامنزد اميـر   يزنديق؛ الْأَص

 نايعني به مشرك ،رسد نمي ناعهد من به ظالم: ... امام به او فرمود :آمد و گفت 7المومنين

فهميـد   7زماني كه ابراهيم. استظلم ناميده چرا كه خداوند، شرك را در اين آيه رسد؛  نمي

مرا و فرزندانم را از بت پرسـتي دور  «: رسد گفت نمي عهد خداوند براي امامت، به بت پرستان

 ).116، ص90همان ج( گردان

 عهـدي  ينـالُ  لا قـالَ  ذُريتـي  مـنْ  وG :إبـراهيم  قالَ ... قال 7علي بن محمد جعفر أبي عن ـ
 أشـرك  إمـام  يكون]  أن يجوز[ فلا...  للأصنام ذبح و باالله أشرك من]  ظالم[ الظالم قال Fالظَّالمينَ

ابـراهيم  : ... مـود فر 7امام بـاقر « . الظَّالمينَ عهدي ينالُ لا قال تعالى االله لأن للأصنام ذبح و باالله
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 ،ظـالم . رسد نمي عهد من به ظالمان: من نيز امام خواهند شد؟ خداوند فرمود آيا از ذريه: گفت

توانـد   نمـي  بنابراين، امـام . ... قرباني كرده ها، يعني كسي كه به خدا شرك ورزيده و براي بت

 زيـرا خداونـد تعـالي    ؛قربـاني كـرده باشـد   ها  كسي باشد كه به خدا شرك ورزيده و براي بت

 .)222ص :1410فرات الكوفي، ( رسد نمي عهد من به ظالمان: فرمايد مي

سوره بقره بـه بـت پرسـتي، كفـر،      124در آية  »ظلم«، :بنابراين، در روايات اهل بيت

توان اين امور را به انبيا نسبت داد و ادعا كرد  حال چگونه مي. شرك و فسق تفسير شده است

  !، انبياي ظالم است؟»الظالمين«كه مراد از 

 »الـرحمن «سـوره   17مبناي خود، سراغ آيـه   هاي بي احمد الحسن در ادامه تطبيق .چهارم

در جلـد چهـارم    141او در پاسـخ بـه سـوال    . Fالمْغـْرِبينِ  رب و المْشـْرِقَينِ  ربG: رفتـه اسـت  

  :نويسد درباره تفسير اين آيه ميالمتشابهات 
و  7تشير الحمره المشـرقيه إلـي دم علـي   . هما الحمره المشرقيه و الحمره المغربيه

اما فـي المهـديين فتشـير    . :مه، هذا في الأئ7الحمره المغربيه إلي دم الحسين

و الحمره المغربيه تشير الي دم  7الحمره المشرقيه إلي دم أحد المهديين نظير علي

فهـم مشـرقان و مغربـان، مشـرق فـي      . :ايضا نظير الحسين :أحد المهديين

احمـد  (الأئمه و مشرق في المهديين و مغرب فـي الأئمـه و مغـرب فـي المهـديين      

  .)39-38، ص4ج: ث1431الحسن، 

صرف نظر از اشكال خلط كردن تفسير با تأويل و صرف نظر از رواياتي كه اين آيه را بـه  

رويم كه تأويل اين آيه را بيـان كـرده و    اند؛ سراغ يگانه روايتي مي صورت علمي تفسير كرده

  :صرفا در تفسير علي ابن ابراهيم قمي نقل شده است
 عبد أبا سألت قال بصير أبي عن عمار بن إسحاق عن هعمير بن سيف هرواي في و

 6االله رسـول  المشرقين قال الْمغْرِبينِ، رب و الْمشْرقِيَنِ رب االله قول عن 7االله
قمـي،  (  تجـري  أمثالهمـا  فـي  و الحسـين  و الحسن المغربين و7المؤمنين أمير و

  .)344، ص2ج: 1367
كـلام احمـد الحسـن را    گـذاريم و   فرض را بر صحت اين روايت در مقام تطبيق مي

  :كنيم بررسي مي

احمد الحسن به عنوان كسي كه به اين روايت تمسك كرده است، بايد توضيح دهد كه . 1

چيسـت و   8و ارتباط مغرب با حسنين 7و اميرالمومنين 6ارتباط مشرق با رسول خدا
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از  وجه اين تسميه و تشبيه چيست؟ نيز بر اساس ادعاي احمـد الحسـن، ايـن دو، بـا دو تـن     

 مهديين داراي چه ارتباطي هستند؟

اسـت، نـه    »مغربين«و  »مشرقين«آن چه، هم در آيه و هم در روايت مطرح شده، خود . 2

احمد الحسن به چه دليل، متن آيه را عوض كرده و بـراي  . »حمره مغربيه«و  »حمره مشرقيه«

يل كرده اسـت؟ اگـر   معصومان تأو »خون«اين كه آن را با تطبيق خود متناسب كند، آن را به 

هم مراد است؟ آيا به همين دليل اسـت   6پيامبر »خون«اضافه شود، آيا  »خون«قرار است 

 چيست؟ 7دليل حذف نام امام حسن! را حذف كرده است؟ 6كه وي نام پيامبر

چنان كه گفته شد، لازمه استناد به اين روايت آن است كه دقيقا بـر اسـاس مفـاد آن    . 3

، در وهلـه اول، روايـت صـراحتا    »و فـي أمثالهمـا تجـري   «: گويد عمل كنيم؛ گرچه روايت مي

و يكـي از مهـديين؛    7كند، نه امام علـي  معرفي مي 7و امام علي 6مشرقين را پيامبر

 .و يكي از مهديين 7كند، نه امام حسين معرفي مي 8نينكه مغربين را صريحا حس چنان

 الْقَولُ وقَع إذِا وG: در آيه »من الأرض دابة«معناي ديگر احمد الحسن، به  تطبيق بي .پنجم
ِهملَينا عَأخَْرج مَله ابنَ ةدضِ مالأَْر  م اس  أَنَّ تُكَلِّمهـ ) 82: نمـل ( Fيوقنـُونَ  لا بĤِياتنـا  كـانُوا  النَّـ

  :نويسد در شرح اين آيه مي 145در پاسخ به سوال  المتشابهاتوي در كتاب . مربوط است
ن لهم هو المهدي الأول الذي يقوم قبل القائم و يكلم الناس و يبكتهم و يبي ةو الداب

و الشـهوات و   ةالمـاد و ركـونهم إلـي   ) الرويا و الكشـف ( ةيالملکوتكفرهم بĤيات االله 

  .)51، ص4ج: ث1431احمد الحسن، ( »إعراضهم عن ملكوت السماوات

با اين حال، اين . كند معرفي مي »من الأرض دابة«بر اين اساس، احمد الحسن، خودش را 

ادعا كه اين تعبير به مهدي اول اشاره دارد، به هـيچ روايتـي مسـتند نيسـت، بلكـه روايـات       

  :است، مانند 7د از آن در مقام تطبيق، حضرت عليكنند كه مرا متعددي تصريح مي
 و خلَـا  و خبُزاً يأْكُلُ هو و 7الْمؤْمنينَ أَميرِ علىَ دخلَْت قَالَ هنبُاتَ بنِ الْأَصبغِ عنِ ـ

 لَهـم  أخَْرجَنـا  عليَهِم القَْولُ وقَع إذِا و جلَّ و عزَّ اللَّه قَالَ الْمؤْمنينَ أَميرَ يا فقَلُْت زيتاً
ابنَ ةدضِ مالْأَر مها تُكلَِّمفَم هذه ابالدقَالَ ه  ـيـ ه  ابدـزاً  تَأْكُـلُ  هُخب ـا  وَخل تـا  ويز 
 .)112، ص53ج: 1404مجلسي، (

 وقَـع  إذِا و هالĤْي هذه في النَّاس يقوُلُ ء شيَ أيَ 7جعفرٍَ أبَو قاَلَ قاَلَ بصيرٍ أبَيِ عنْ ـ
 ).همان( 7 المْؤمْنينَ أمَيرُ هو فقَاَلَ تكُلَِّمهم الأْرَضِ منَ ةداب لهَم أخَرْجَنا عليَهمِ القْوَلُ

 7علـي  قَالَ تُكلَِّمهم الْأَرضِ منَ ةداب لَهم أخَْرجَنا تَعالىَ قَوله في 7الرِّضَا قَالَ ـ
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 .)117ص: همان(

 فـي  راقـد  هو و 7المؤمنين أمير إلى انتهى 6االله رسول أن الخبر في فرويـ 
 قـم  قال و برجله 6االله رسول فحركه عليه رأسه وضع و رملا جمع قد المسجد

 الاسم بهذا بعضا بعضنا يسمي أ االله رسول يا أصحابه من رجل فقال الأرض ةداب يا
 قولـه  هو و كتابه في االله ذكرها التي ةالداب هو و هخاص له إلا هي ما االله و لا فقال
 النَّـاس  أَنَّ تُكلَِّمهم الْأَرضِ منَ هداب لَهم أخَْرجَنا عليَهِم القَْولُ وقَع إذِا وG :جل و عز

 الزمـان  آخـر  كـان  إذا علـي  يـا  6االله رسـول  قـال  ثم Fيوقنُونَ لا بĤِياتنا كانُوا
حســيني ( أعــداءك بــه فتســم ميســم معــك و ةصــور أحســن فــي االله أخرجــك

 .)401ص: 1409استرآبادي، 

 قـد  االله كتاب في ةآي اليقظان أبا يا ياسر بن لعمار رجل قال 7االله عبد أبو قالـ 
 القَْـولُ  وقَـع  إذِا وG :االله قول قال هي ةآي أي و عمار قال شككتني و قلبي أفسدت

هِمَلينا عَأخَْرج ملَه ابنَ ةدضِ مالْأَرF، أجلـس  ما االله و عمار قال هي ةداب فأي ةالآي 
 و 7المـؤمنين  أمير إلى الرجل مع عمار فجاء أريكها حتى أشرب لا و آكل لا و

 معـه،  يأكـل  أقبـل  و عمار فجلس هلم اليقظان أبا يا له فقال زبدا، و تمرا يأكل هو
 حلفـت  اليقظـان  أبـا  يـا  االله سبحان الرجل له قال عمار قام فلما منه، الرجل فتعجب

 كنت إن أريتكها قد عمار قال ترينيها، حتى تجلس لا و تشرب لا و تأكل لا أنك
 .)131، ص2ج: 1367القمي، ( تعقل

تطبيـق داد؟ نكتـه    7توان آيه را بر فردي غير از امام علي با وجود اين همه روايت، چگونه مي

  :نويسد جالب توجه اين كه احمد الحسن خود متوجه اين روايات بوده و لذا پيش از اين ادعا مي
و هـذا   7طالب ابي  بن ه عليإنسان و توجد روايات بينت أن ةذه الآيفي ه ةفالداب

ن المـومن مـن   بـي م الناس و ييكل ةهو دابة الأرض في الرجع 7فعلي ةفي الرجع
أيضا له دابه تكلّم الأرض و  7قيام القائم ةت االله سبحانه و قبل الرجعالكافر بĤيا

 ـه في ملكوت السماوات و هـي الر لهم ضعف ايمانهم بĤيات االله الحقن و تبي ا و ؤي
  . )49-48، ص4ج: ث1431احمد الحسن، ... (الكشف في اليقظه 

، »مـن الأرض  دابـة «بنابراين، احمد الحسن معتقد است خودش قبل از رجعت، به عنوان 

اما دو اشكال عمده بر   ؛!بعد از رجعت است »من الأرض دابة«، 7كند و امام علي خروج مي

  :اين ديدگاه وارد است
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است كه تصريحاً بـر يـك شـخص     »منَ الأرض دابة«آن چه در آيه  ذكر شده است،  .1

بايسـت از   آيه بود، مـي اگر خروج دو نفر با يك عنوان مورد نظر . كند، نه بر دو نفر تطبيق مي

  .شد تثنيه استفاده مي

تطبيـق   7را به حضرت علـي  »منَ الأرض دابة«نكته مهم اين است كه رواياتي كه  .2

توانـد   بر اين اساس، چگونه احمد الحسن مي. اند سوره نمل چنين كرده 82اند، با ذكر آيه  داده

عين حال، ادعا كنـد كـه بـه آن     عين همين آيه را نقل كند و آن را بر خود تطبيق دهد و در

  !روايات نيز پايبند است؟

  گيري نتيجه

منـد اسـت كـه ديگـران از آن      احمد الحسن، حتي با اين ادعـا كـه وي از علـومي بهـره    

تواند پاسخگوي اشكالاتي باشد كه يا بر اساس مباني خودش و يا بـر اسـاس    اند؛ نمي بهره بي

روشن است كه اگر ادعاهاي بدون دليـل و  . د استروايات موجود در منابع حديثي، بر وي وار

گرفت، فهرسـت بلنـدبالايي از ايـن     مبناي وي در تطبيق آيات، در زمره اشتباهات او قرار مي

  .گرفت گونه اشتباهات شكل مي

ها اشاره شد، صرفا بخشي از اشـتباهات احمـد الحسـن در     مواردي كه در اين مقاله به آن

بـه پيـروان خـود،     »وسـطاً امـةً  «بر اين اساس، منحصر كردن  .مقوله تطبيق آيات قرآن است

تبيين احمد الحسن از حـروف مقطعـه و روش   . هاي تاريخي است خلاف صريح آيه و واقعيت

اي كه خود  محاسباتي وي با استفاده از اين حروف، اشكالات متعددي به همراه دارد؛ به گونه

ره بقره سو 124در آية  »الظالمين«همچنين تطبيق . تواند به اين لوازم پايبند باشد وي نيز نمي

 دابة«و نيز  Fرب المشرقين و رب المغربينGو نيز نكات تطبيقي وي درباره  »انبياي ظالم«بر 

  .در تعارض صريح با آيات و روايات است »من الارض

چنان كه قبلا گفته شد اشتباهات احمد الحسن به اين موضوع منحصر نيست، بلكـه وي  

اشـتباهات  و غيـره  كـلام، فقـه و تـاريخ     در تمام موضوعات اسلامي، از جمله قرآن، حـديث، 

نكته مهم آن است كه با توجه به نوع نگاهي كـه پيـروان احمـد    . فاحشي مرتكب شده است

هـا اشـكال موجـود،     الحسن به وي به عنوان مهدي اول و امام معصوم دارند؛ اگر در ميان ده

    .د شدها اثبات شود، اساس و بنيان اين رويكرد ويران خواه صرفا يكي از آن
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